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ي  ي است كه در بيابان از شـاخه »پر«دل انسان همچون 
درختي آويزان شده و دائـم از وزش بـاد در انقـلاب و    

  باشد. زيرورو شدن مي
  رسول اكرم(ص) 
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ــاب  ــر«كت ــايي    » پ ــر و توان ــدان از تبح ــت جاوي ــاهكاري اس ش
دوران زندگاني خـويش بـا   اي برجسته، كه در  ي نويسنده خردمندانه

خلق اين اثر اعجازي ماندگار از خود به يادگار گذاشـته اسـت و ايـن    
  اشتياقِ ناشر را ساليان سال براي چاپ اين اثر صدچندان كرده است.

ي ايـن مقولـه    هر چند بررسـي سـبك ادبـي آن دوره در حيطـه    
ع يافتن به لطافت و زيبايي داستان در نـو  توان با دست نيست، اما مي

خود، پي برد كه ادبيات رمانتيك آن دوره (قـرن نـوزدهم ـ بيسـتم)     
  تحت تأثير آثار نويسندگاني توانمند به تجلي و ظهور رسيده است. 

ي ارزشـمند و خلّـاق رمـانِ     خانم شارلوت مري ماتيسن، نويسنده
كه با ظرافت و احساسي قدرتمند به » پر«معروف دلنشين و عاشقانه 

در عصـر   ،ميمنت دانا به سرشته تحرير درآمده استقلم تواناي خانم 
حاضر جايگـاهي خـاص يافتـه اسـت. هـر چنـد اطلاعـاتي دقيـق از         
زندگاني نويسـنده در دسـترس نيسـت ولـي بـه طـور كـل حاصـل         

هايش توسـط مترجمـان    هاي كتاب نوشت هاي پي تحقيقات و بررسي
  ي او گوياي اين است كه: درباره

چشم به جهان گشوده اسـت،  » كرد ليس«ماتيسن در حوالي قصبه 
، 1915كه تاريخ تولد وي ذكر نگرديده است. وي در سال  رغم اين علي

ي خـود سـاخته و در    اي از زندگاني خويش كشاورزي را پيشه در دوره
در » اسـپارت شـولت  «دوران جنگ جهاني اول بعد از تحصيل در كالج 

يــاري  بـه عضــويت سـازمان زنــان درآمـده تــا بـه    » وينچســتر«شـهر  
اي نمونه اسـتخدام شـده و بعـدها     كشاورزان بشتابد و سپس در مزرعه

» كورن وال«وليعهد، جرج پنجم او را به سمت ميرآخور خود در ايالت 
كنـد و   گمارده است. خانم ماتيسن پس از چندي اين شغل را رها مـي 

رود. مـدت زمـاني را نيـز بـراي      مـي » دون«در ايالت » پرنس تاون«به 
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ورزي در يــك مدرســه پســرانه كــه (قريــب بــه اتفــاق  تــدريس كشــا
دادند، پدرشـان اسـكاتلندي    هايي تشكيل مي جا را بچه آموزان آن دانش

اند)، تحت نظارت ارتش هنـدي بريتانيـا بـوده     و مادرانشان هندي بوده
جـا در اوايـل    كند. وي بعـد از مراجعـت از آن   در هندوستان سپري مي

پسرش حاصل اين پيوند بوده اسـت  كند كه دو  ازدواج مي 1920سال 
بـر اثـر    1937آوريـل   8و در نهايت اين نويسنده ماهر و انديشمند در 

  گويد.  سرطان سينه دارِ فاني را وداع مي
توان به پنج اثرش اشاره نمود كـه دو   از آثار برجاي مانده از او مي

كتابش را در دوران جنگ جهاني اول نوشته و سه كتاب را، كه از آن 
اشـاره كـرد، بعـد از    » موروِنـاي سـبزپوش  «و » پر«توان به  له ميجم

ازدواج از خود به يادگار گذاشته است، هـر چنـد سـه كتـاب وي بـه      
  فارسي ترجمه نشده است.

تـوان گفـت ايـن     مـي » پر«ي مترجم كتاب  چه كوتاه درباره و آن
  است كه:

ي شيراز متولـد گرديـد،    در آباده 1289خانم ميمنت دانا به سال 
بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي به تهران مهاجرت كرده و بعد از پايان 

ليسانس  تحصيلات در دبيرستان، در دانشگاه آمريكايي بيروت تا فوق
ي پرسـتاري تحصـيل كـرده و پـس از مراجعـت بـه ايـران در         رشته

  شود.   ان مشغول به كار ميچندين بيمارستان تهر
قدر بوده است كه مترجم با خواندن اين كتاب به  آن» پر« جذابيت كتاب

كنـد.   اش در خود احساس مـي  زبان اصلي، علاقه و شوق فراواني براي ترجمه
ي اين كتاب به قلم وي با اسـتقبال چشـمگيري از سـوي     كماكان كه ترجمه

توان بـه   ار اين مترجم برجسته ميخوانندگان مواجه گرديده است. از ديگر آث
اثر » عشق و يك دروغ«اثر جين وبستر و » دراز بابا لنگ«هاي  ي كتاب ترجمه

نظير بـوده اسـت كـه توسـط      مارگريت وست اشاره نمود كه در نوع خود بي
 زبـده و زبردسـت  باشد. و سرانجام اين مترجم  همين ناشر در دست چاپ مي

  ت. ديده بر جهان فروبس 1358در سال 
ي متـرجم و سـخني از    كلام مطلـب، مقدمـه   در ادامه براي حسن

مشـتاق در بسـط و گسـترش     يكي از خوانندگان ؛آقاي جلال ميزبان
اي بـراي تشـكر و قـدرداني از     پيش در طـي نامـه   ها اين اثر، كه سال

باب يادآوري مجدد براي دوسـتان محتـرم    من مترجم فرستاده شده،
  يده است. دبيان گر

»انتشارات پر«



 7 ����شارلوت مري ماتيسن                                                                          

  
  
  
  

چه مـن   ي من است. بيش از آن اولين ترجمه» پر« كتاب
دوست مرا به خـاطر ايـن ترجمـه     انتظار داشتم مردم كتاب

تشــويق كردنــد و بــه مــن جــرأت دادنــد كــه دســت بــه  
خرده گرفتند كه چـرا  اي بر من  هاي ديگر بزنم. عده ترجمه

ام و از مــن  طــور كــه بايــد معرفــي نكــرده نويســنده را آن
» پر« اي بر اين كتاب بنويسم و اينك كه خواستند كه مقدمه

خواهم به ايـن خواسـته    شود مي براي ششمين بار چاپ مي
خـواهم بنويسـم    چه مـن اكنـون مـي    جواب بدهم، ولي آن

اين كتاب به چنـد  كه  ي تولد يا مرگ نويسنده و اين درباره
زبان ترجمه شده و نويسنده چند كتاب نوشته نيست، بلكه 

ي ايـن كتـاب    هايي است كه ترجمـه  شرح ماجراها و دلهره
  براي خود من داشته است.

  »چطور شد كه شما دست به ترجمه زديد؟«
و در » پـر « اين سؤاليست كـه از ابتـداي انتشـار كتـاب    

ــد ســال اغلــب از طــرف دوســتان  ــا  عــرض ايــن چن و ي
شناسـند،   ها كه مرا مـي  نگاران از من شده است. آن روزنامه

ي كـاري مـن بـه قـدري از      دانند كه تحصيلات و رشته مي
عالم نويسندگي و ادب دور است كه اين اقدام را از طـرف  
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داننـد، حـق هـم دارنـد. دنيـاي پزشـكي،        من غريـب مـي  
زدن با پرسـتار و   بهداشت، طب پيشگيري، دلهره و سروكله

  مار كجا و ترجمه و نويسندگي كجا؟بي
بـود. مـن بعـد از    » پـر « محرك اصلي من خـود كتـاب  

خواندن اين كتاب، چنان تحت تأثير لطافت آن واقع شـدم  
كـردم و غمـي    ها در عـالمي رويـايي سـير مـي     كه تا مدت

سنگين اعصابم را تحت فشار قرار داده بود. به هـر كـاري   
 هـاي كتـاب   يترفـتم، شخص ـ  زدم و به هر جا مي دست مي

نظير او، از  كردند. راجر دالتون و عشق بي مرا دنبال مي» پر«
الي بود كه هـر زنـي    خود گذشتگيش، همان شخصيت ايده

كشـد و    در عالم رؤيا نقشش را در اعماق قلـب خـود مـي   
زيبايي ماويس و هنر آسمانيش از آن نوع زيبـايي و هنـري   

ا خيـره  كنـد و انسـان ر   بود كه نفـس در سـينه حـبس مـي    
  سازد. مي

خواستم راجر و ماويس را با دوستانم آشنا كـنم،   من مي
داشتني را بـه   خواستم اين دو شخصيت متمايز و دوست مي

مردم هنردوست و حسـاس معرفـي نمـايم. مـن نتوانسـتم      
طور كه شايسته است بـه مـردم    ن ي اين كتاب را آ نويسنده

كـه  وقتي بـه دسـت مـن رسـيد     » پر« بشناسانم چون كتاب
ي آن پاره شده بود و من موفق نشدم منبعي به دست  مقدمه

ي ظريـف مـرا يـاري     بياورم كه در شناساندن اين نويسنده
كنــد. بنــابراين كوشــيدم نويســنده را بــا معرفــي قهرمانــان 
داستانش با مردم آشنا كنم، ولي وقتي كه قلم را با دودلي و 

 ـ  ترديد به دست مي وانم گرفتم از اين وحشت داشتم كـه نت
حق نويسنده را ادا نمايم. شهرت و مقام نويسندگان بزرگ 
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زننـد خـود    ي آثار آنان مي براي كساني كه دست به ترجمه
ترين مشوق و دلگرمي است، ولي اطلاعاتي كـه مـن    بزرگ

بـود كـه در   CM'matheson از اين نويسنده داشتم فقط نـام  
  خورد. ابتداي كتاب به چشم مي

ي چـاپ   طر را به جاي مقدمـه امروز كه من اين چند س
نويسم قلبم آكنده از لطف و محبت دوستان ديـده   ششم مي
ي اين كتاب تشـويق   ايست كه مرا به خاطر ترجمه و ناديده

نمودند. يكـي از آن دوسـتان ناديـده آقـاي جـلال ميزبـان       
ي پر از لطف ايشان را در چاپ پنجم كتاب  هستند كه نامه

  فرماييد. ملاحظه مي
وانندگان باذوق عكس بسيار زيباي پري را در يكي از خ

كاغذ نازي پيچيده و با پست برايم فرستاده كـه هنـوز هـم    
باشد. دو نفر از دوستان بسيار عزيـز و نزديـك    ناشناس مي

بـرايم تهيـه و ارسـال    » پـر « من هداياي ظريفـي بـه شـكل   
  داشتند.

هـا بـه خـاطر سپاسـگزاري      گونـه محبـت   يادآوري اين
آيـد، ولـي    ي ايفا برنمـي  اتوان من از عهدهنيست، چه قلم ن

دهـد كـه خواننـدگان     هـا نشـان مـي    اين لطف و بزرگواري
اند و شايد  محترم از نقايص و معايب ترجمه چشم پوشيده

 ي راجر و ماويس نويسنده باقـدرت  ام به وسيله من توانسته
  را بشناسانم و جايي در دل خوانندگان برايش باز كنم.» پر«

  ميمت دانا                       
 15/11/1338  
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اي كــه پــس از  يكــي از صــدها نامــه
وانندگان خ از طرف» رپ«انتشار چاپ اول 

ناشـر كتـاب    دستباذوق و هنردوست به 
  رسيده است. 

  
  

جزء چنـد  » پر« را دو سال پيش در بستر بيماري خواندم،» پر« من كتاب
كتابي بود كه يك دوست صديق و اهل مطالعه براي سرگرمي من در لحظات 

  تنهايي و بيماري آورده بود.
شـود و تـنش    ايد انسان موقعي كه مريض مي دانم تاكنون متوجه شده نمي

كند و بيشتر احتياج بـه يـك    بيشتر تنهايي را حس مي  سوزد، ميدر شرار تب 
  دوست، به يك مصاحب و به يك آشنا دارد.

دو كتاب بود كه هرگـز   35آشنايان من در لحظات تنهايي زمستان سال 
و ديگـري  » بابـا لنـگ دراز  «كنم، يكي كتاب  اين دو كتاب را فراموش نمي

ا خـانم ميمنـت دانـا بـا بيـان و      هـا ر  كه خوشبختانه هر دوي آن» پر«كتاب 
  اي دلنشين و سليس به فارسي ترجمه كرده بودند. خامه

كنيم كه انسان ناچار است به همه چيـز زنـدگي، بـه     در زماني زندگي مي
  ها با نگراني و ترس و دلهره نگاه كند، حتي به كتاب. ي مظاهر و پديده همه

ه اسـت كـه انسـان    قدر در زمان ما زيـاد شـد   كتاب، روزنامه و مجله آن
داند كدام را براي مطالعه انتخاب كند. كتاب خـوب و   تواند و گاهي نمي نمي
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شـود.   بد، مجلات وزين و مبتذل هر دو در بازار زندگي چـاپ و منتشـر مـي   
شود كه از خواندن يك  انسان بعد از چند ساعت مطالعه و دقت تازه آگاه مي

 ـ   ت گذرانـده اسـت و چيـزي    كتاب يا يك مجله وقتش را بيهـوده و بـه بطال
  نيندوخته و نياموخته است.

اين است كه در اين سوداي گرم چاپ و نشر كتاب و مطبوعـات انسـان   
اي را براي خواندن برگزيند و كمتر  تواند با اطمينان خاطر كتاب يا مجله نمي

  زيان بيند.
بـه دسـتم رسـيد بـا تـرس و دلهـره       » پـر « من هم نخستين بار كه كتاب

پـيش چشـمم   » پـر « ا گشودم، هنگامي كه اولين سطور كتابصفحات آن ر
هاي  ي ابرهاي سفيد پوشانده بود و رشته قرار گرفت صبح بود، آسمان را توده

نشستند، صـفحات زريـن    ها مي ي بام ريز و رقصان روي چينه سفيد برف يك
كـه گذشـتن زمـان را حـس كـنم از پـيش ديـدگانم          بدون ايـن » پر« كتاب
گذشتند و هنگامي كه آخرين سطر كتاب به پايان رسيد و سر برداشـتم و   مي

آرام روي زمين  ي سياه و كدر شب آرام به بيرون نگريستم. غروب بود و پرده
  شد.  گسترده مي

اگـر   خواست گريـه كـنم و   ام بود. دلم مي غمي سنگين و مبهم روي سينه
راستش را بخواهيد چند قطره اشك مژگانم را خيس كرد و اين اشك، اشـك  
عشق بود. اشك بر عشقي پرستايش و شكوهمند، اشك به خـاطر داسـتاني و   

  ي پيش در محيط آن بودم. سرگذشتي كه تا چند لحظه
داسـتان شـورانگيز عاشـقانه و    » پـر « تـوانم بگـويم كتـاب    به جرأت مي

و سـطور   ها، حالات اي نخواهد توانست صحنه ويسندهايست كه هيچ ن عارفانه
درخشان آن را تكرار كند. من پس از سال هـزار و سيصـد و سـي تنهـا سـه      

هـاي   ام و صحنه كتاب عالي و عميق كه به فارسي برگردانده شده است خوانده
آن در زواياي قلبم و فكرم باقي مانـده اسـت. ايـن سـه كتـاب عبارتنـد از:       
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» پـر «بلاسكوايبانز و كتـاب  » عبرت بود«داستايوسكي، » تجنايات و مكافا«
اثر ماتيسن. گرچه اين سه كتاب از نظر نگارش، ايده و عمق با هـم تفـاوت   
بسياري دارند، اما هر يك در نوع خود شاهكاري هستند كه هرگز بـه وجـود   

  هاي آينده زنده خواهند بود. نخواهند آمد و حتي براي قرن
نوشت، ترجمه روشن و روان آن » پر« د درباره كتابنكته مهمي را كه باي

غايبانـه بـه ايشـان ارادت    » پـر « است. خانم ميمنت دانا، كه بعد از خوانـدن 
انـد. امـا    ي اين اثر عميق ماتيسن كوشيده ام، با دقتي كامل در ترجمه ورزيده

جاي بسي تأسف است كه اين بانوي دانشمند تنها به ترجمه دو كتـاب اكتفـا   
خوان امروز بيش از پيش بـه   دوست و كتاب ند در حالي كه جامعه ادبا كرده

  وجود ايشان احتياج دارد.
استقبال مردم از اين اثر نشانه آشكاري است كه مردم زمان ما به خـوبي  

دهند. اين موفقيت را بايد به خانم ميمنـت دانـا    كتاب خوب را از بد تميز مي
  يده است تبريك گفت.     كه پيوسته در راه ترويج هنر و ادب كوش

  جلال ميزبان 
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به جرم اختلاس به سه سال  را» راجر دالتون«هنگامي كه محكمه 
اي كـه بـيش از همـه توجـه تماشـاچيان را       حبس محكوم كرد نكته

نمود آن بود كه محكوم اندك توجهي به اين حكم نداشت  جلب مي
سالن دادگـاه را در حـالي كـه      هاي محكم و گردن افراشته و با قدم

تبسمي بر لب داشت ترك كـرد، تبسـمي كـه حـاكي از رضـايت و      
و » قيافـه اسـت   چـه خـوش  «گفتند:  اختيار مي ها بي  . زنموفقيت بود

كردند كـه ميـان او و سـاير محكـومين      حتي هيأت قضات حس مي
  تفاوت بسيار است.

كه بدانند مبلغ مـورد اخـتلاس كـه     تمام زحمات قضات براي آن
بود به چه منظور پرداخته شده و متهم بـا   1يك هزار و دويست ليره

نرسـيده و اغلـب سـؤالات آنـان بـدون       آن چه كرده است به نتيجه
جواب مانده بود. به علت اين سكوت اسرارآميز و لبخند دائمي كـه  

دانسـتند و بـه    شد او را احمقي لجـوج مـي   بر لبان محكوم ديده مي
  همين جهت تقاضاي پژوهش او رد شد.

                                                 
  واحد پول قديم انگلستان.1. 

 


